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 سوره نساء 22جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

نَ فيَِِذَا  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى فاَعْتَزِلُواْ النِّساَء فِي  الْمَحيِیضِ وَ َ قَرْرَبُيوهُنَ حتََيََ يَرْ ُيرْ     : 53ص 

يُحِبُّ التَوَّابِینَ وَيُحِبُّ الْمُتَرَ ِّرِينَ * نسَِآؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْقُواْ حَيرََْكُمْ  قَرَ َّرْنَ فَأْقُوهُنَ مِنْ حیَْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَ اللّهَ 

 (225-222)برره: . أَنََ شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفسُِكُمْ وَاقَرُواْ اللّهَ وَاعْلمَُواْ أَنَكُم مُّلاَقُوهُ وَبشَِّرِ الْمُؤْمنِِینَ

خواستم  وارد بحث در اين آيه بشوم،  كه وقت  م  . به خاطر ايناز دوستان قشكر بكنمنم دا پیشاپیش  زم م 

اين شرم و حیای حاكم بر جلسه با اما   ،يه سنگین  استكه آيه آ رسید كه آيه را رد كنم، به دلیل اين به نظرم م  

آوردنيد   ليو  بيازی در مي    هيا   های دانشگاه كه سير بضیي  حير     خیل  روان مررح شد. من به بچه بحث  ،بود

هيا   شود گفت! گياه  اوقياآ آدم   گويیم، اما میان شما نم  قر از اين را داريم م  گفتم: ما جاي  ده برابر خلا  م 

كنند كه عملاً از يك بحث علم   بازی كاری م  ها گفت؛ چون با مسخره ها را به آن صلاحیت ندارند بضی  حر 

ميان خیلي     شود. همیشه اگر ما در فیای حیا باشیم عاييدی  ت ايجاد م خوب كه متك  به قرآن باشد، محرومی

 بیشتر از اين است كه در اين فیا نباشیم!

امر قكوين  است و قشريض  نیست و نشان جاي  كه خدا امر كرده، بحث شد كه   مِنْ حیَْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُدرباره 

مسئله فرزند مررح است و آيه بضد هم   ارقباط مراربت، فَأْقُوهُنَ جا مسئله بچه مررح است؛ يضن  در داديم كه اين

 .نسَِآؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ صريح اين مضنا را دارد كه

 چه جوری است؟ذيل اين آيه كه آيه قبل بدون روايت قمام نشود، ببینیم جمع د ل  اين روايت  برای اين

اين بحث را مررح كيرده   ،بضی  از رواياق  كه وجود دارد است. 523، ص  2ج  ، وسائل الشیضهاين رواياآ از 

 أآْرَفَي  اًسَي امِطَ أةٍرَمْي ن إعَ تُلْئَسَ  فرمايد: مثلاً در اين روايت م   كه اگر ط ارآ و غسل نباشد، نبايد مراربت بشود؛

قواند به او وارد شود  ؟ آيا زوج او م لَسِتَغْقَ أنْ لَبْ ا قَوجُ ا زَیْلَعَ عُرَيَ؛ زن  كه طامس بوده و بضد طُ ر ديده ر ْالرُّ

؛ طَ ُرَآْ مََُّ   السفرِفِ اضَإمرأة حَ تُلْئَسَوَقواند.  ؛ قا غسل نكند نم لَسِتَغْقال:   حت  قَ كه غسل بكند؟ قبل از اين

أن  لَبْي ا قَ َي ضَيُجامِ ا أنْ َي زوجِلُّ لِحِي أيَيك  دو روز آب پیدا نكرده  ؛ نِیَْنَوماً أؤ إيَ اءًمَ دْجِقَ مْلَفَدر سفر حائض شده 
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شيود كيه    جا نشان داده مي   ؛ نه! بايد غسل كند و اين لَسِتَغْقَ قال:   حت  ؟ آيا حلال است قبل از غسل؟لَسِتَغْقَ

قر است؛ چون كه كس  كه ط ر بر او عيارض شيده، و يكي  دو روز آب     جا ظاهراً از نماز هم سفت ط ارآ در اين

قير اسيت!     ! اما ظاهراً اين قییه از نماز سنگینجا همان كار را بكند كرده؟ خوب اين كار م نداشته، برای نماز چه 

گويد: اصلاً نه! و به میيمون آييه    اين فتوا نیست، بحث روايت است! يك دسته از رواياآ اين سبك  است كه م 

 اين اقیان انجام بشود! حاصل شد، ؛ وقت  قر ر فَِِذَا قَرَ َّرْنَ فَأْقُوهُنَفرمايد:  بیشتر شبیه است كه م 

إذا انْرَرَعَ الدّم كند كه  در يك دسته از رواياقمان جواز وجود دارد؛ مثل اين روايت كه عبدالله بن بُكِیر نرل م 

 قواند. ؛ اگر انرراع دم حاصل شده و غسل هم نكرده اگر بخواهد م ا إنْ شاءَ َوَلَمْ قَغْتسَِلْ فَلْیَأقِ اَ زَوجُ

پس اين نص است و اگر روايت  گفتيه نيه!    قواند،  م  إنْ شاءَگويد  شود كه چون م  اين م  ها د ل  اينجمع 

اش بماند! ول  جالب اين است كه ايين جميع د لي  شياهد      كنند. حا  نحوه كار فر   آن را حمل بر كراهت م 

؛ اء فلا يَرَعْ علی ا زوجَ ا حَت  قَغْتسَِلْالمَ سَّمَ  قَوَ ضِیْن الحِمِ آْرَ ُف  المرأة إذا طَرواي  هم دارد! چنین روايت : 

مين ايين جيوری      ؛إلي َّ  بُّوقال قمََسُّ الماء أحَ؛ اگر هم كرد اشكال ندارد. فِنْ فَضَلَ فَلا بأ َ به نكند قا غسل كند

 كند. بیشتر دوست دارم. اين زبان زبان استحباب است. اين روايت  است كه جمع د ل  را قأيید م 

 اهمیت طهارت برای انعقاد نطفه

كه قبل از غسل بسیار كراهت دارد و اگر در میمون  آيد همین است به هرج ت فتوای اصل  كه از آن در م 

بسیار م يم اسيت؛ يضني     قر ر  هم در بحثبچه  خود موضوع فَِِذَا قَرَ َّرْنَ فَأْقُوهُنَ مِنْ حیَْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُآيه دارد 

جا خیل  قأَیر دارد كه رواياآ گويای آن است كه برای انضراد نرفه كاری  دارد اينانضراد نرفه چون مسئله بچه و 

م م است؛ مثلاً اگر كس  در زمان انضراد   كه نرفه در چه شراير  بسته شود، باشد. اينغذای حلال بكنید كه از 

آيد  وی عرض از مبدأ بچه و خصوصیاق  كه بچه با آن خصوصیاآ به دنیا م نرفه فكرش در هپروآ باشد، اين ر

 خوردن پدر م م است.مال طاهر داشتن در زمان انضراد نرفه م م است. حالت مضنوی گذارد.  قأَیر م 
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ام را بشيود كيرد كيه در    آيد، شايد ايين استشيم   م  فَِِذَا قَرَ َّرْنَ فَأْقُوهُنَ مِنْ حیَْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُجا بحث  اگر اين

 شود. قر م  مسئله بچه ط ارآ غلیظ

 حکمت بسیاری احکام برای ما ناشناخته است 

 كه زير قیغ جراح  من نیسيت،  يا اين ف میم، پس نیست! كه ما نم  به اين نكاآ دقت كنید و به حساب اين 

ها  اين حر  شناخت  كودكانه است! اين فكرهای كودكانه را بايد آدم كنار بگذارد. واقضاً اين فكر به ج ت مضرفت

ممكن است ف میده نشود! كه قأَیر غذای حلال در نرفه يضن  چه؟!  ممكن است زير قیغ جراح  ف میده بشود، 

مگير بيا يكسيری از آَيارش بتوانيد ييك         ود،اين مضنيا را متوجيه نشي    ممكن است بشر هر چردر هم قلاش بكند، 

گذارد، شايد ايين رونيد از دسيتر  بشير      كه آن غذای حرام چه طوری در نرفه اَر م  هاي  بزند! اما اين قخمین

كه دعا چه نرش  دارد؟ حا  ممكن است يك چیزهاي  از آن را بف مند كه ميثلاً چيون طيول     خارج باشد، يا اين

هايشان مثل هيم   كنند، فركانس هايشان استفاده م  ول موج زنبورهاي  كه از شاخكموج قلفن گوش  همراه با ط

 میرند. كنند و م  شوند و كندو را پیدا نم  است، خیل  از زنبورها گم م 

افتيد! اميا ييك چیزهياي       حا  ممكن است يك چیزهاي  با قحریراآ در بیايد كه مثلاً چه اقفاقاق  دارد مي  

شناسیم! همه چیيز   بر اين عالم را نم روابط حاكم شناسیم! همه  یايد! ما همه دنیا را نم ممكن است اساساً در ن

انيد   كه افلاک چه قأَیری دارد، شوخ  برگزار نكنید! ميثلاً گفتيه   آيد! اين در نم  آزمايشگاههم زير قیغ جراح  و 

های نجيوم  گیير بیاورييد،     د قرويمحا  چه اصراری داريد؟ بروي عرد نكاح را در يك مواقض  نكنید! خوب نكنید!

كينم! اقفاقياً    كه فرط بگوي  و دآ آن امام من اين كار را م  كند، نه اين ببینید كه بسیاری موارد آن قربیق م 

طيوری كيه    هميان  ممكن است ج ت شوم  در آن موقع باشد! يا يك مواقض  طلب ولد نكنید! ول  از ج ت واقع

كيه از پيدر    رسد و روحیاآ بیش از اين آمده كه نسب به مادر م  و در آيه هم گفته شد و در رواياآ مضلوم است

كنيد. مضيرو  اسيت كيه      رسد. غیر از اين كه مادر بچه را با خانواده خودش مأنو  م  برسد، از مادرش به او م 
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اسيت! نوعياً   داند بچيه كيدام محيل     دانم هنوز زن نگرفتم! قا زن نگیرد نم  گويد: نم  پرسند بچه كجاي ؟ م  م 

 .دشو بیشتر شبیه آن قیره و طايفه م ها با مادر خودشان بیشتر قما  دارند و بچه  خانم

 شود؟ آیا سیادت از پدر منتقل می

كيه جرييان  در قياري      سر اين قییه من حساسیت دارم و اين حساسیت  است كه رواياآ دارند؛ به دلیل اين

بن عل  هستند نه ابن رسول الله! اما ائمه اصرار داشتند كه بگوينيد  گويند: امام حسن و امام حسین ا بوده كه م 

های مضاويه بوده كه حت  زميان بني     ابن رسول الله و مشخص است كه طريرشان طريق مادری است. اين قوطئه

ها بن  اعمام و پسيرعموهای پیغمبير بودنيد، حتي  خلفيای بنيب الضبيا          گیرد؛ چون اين الضبا  خیل  اوج م 

گويند:  گفتند: السلام علیك يا رسول الله يا بن عم! همان جا امام كاظم م  ند كنار قبر مر ر پیغمبر و م آمد م 

قير از شيمايیم؛ شيما     قا نشان بدهند كه ما از ج ت نسيب بيه پیغمبير نزدييك    السلام علیك يا رسول الله يا أبَ! 

را    بين يضمُير  حجاج بيه يحیي   شدند كه مثلاً م پسرعمو هستید و ما فرزند هستیم! حت  گاه  اوقاآ محاكمه 

اين قوطئه هم يك مرداری قيوآ   و گوي ! محاكمه كرده كه چرا به امام حسن و امام حسین، يا بن رسول الله م 

دانیم، مرداری قوآ گرفته آن قوطئه است!  همین كه ما نسل ساداآ را از طريق پدر م  گرفته و نتیجه هم داده؛ 

جيور باشيد    شود كه اگر ايين  شود و از طريق پدر و مادر منترل م  صلاً از طريق پدر منترل نم اما نسل ساداآ ا

امام حسن و امام حسین اصلاً سید نیستند! و ديگر ما سید حسن  و سید حسین  نداريم! حت  ما فتوا داريم كه 

 شود. سیادآ فرط از طريق پدر منترل نم 

د، در حال  كه اين وسط هاشم موضوعیت  ندارد! اين چیزی كه م م ان بضی  برای قوجیه به هاشم وصل كرده

است، وجود نازنین پیغمبر است؛ يضن  در رسیدن نسل، خود پیغمبر موضوعیت دارد. حا  ممكن است يك بحث 

دهيد.   هيا را مي    ون كه پيدر روزی بچيه  چ قواند متضلَق اخما  باشد و خمس بگیرد،  فر   باشد كه كس  كه م 

گیرد سیدهای أب  هستند، ول  حالت مضنوی نسيل سياداآ    ها خمس قضلق م  گفت سیدهاي  كه به آنقوان  م 
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هم هست كه به هر ج ت اين هم ب ره مضنوی دارد و در آياآ نشان خواهم داد كه م م است كس  وليد رسيول   

 الله هست يا نیست.

ها نیست. اقفاقاً ائمه بيه هميین    اين ناظر به نشئه عنصری انفسناسیادآ عل  از پیامبر حر  درست  نیست و 

سيوره  ، 44و بيه دلیيل آييه     ابنائنا های پیغمبريم به دلیل اصرار داشتند كه ما بچه كردند و آيه مباهله استناد م 

؛ از ذرييه او چيه   يَّتِيهِ وَوَهَبْناَ لَهُ إِسْحاَقَ وَيَضْرُوبَ كُلاًّ هدََيْناَ وَنُوحاً هدََيْناَ مِن قَبيْلُ وَميِن ذُرِّ   :154، ص مباركه انضام

* وَزَكَرِيَّيا وَيَحیَْيَ    دَاوُودَ وسَُلَیمَْانَ وأََيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسََ وَهيَارُونَ وَكيَذَلِكَ نَجْيزِی الْمُحسِْينِینَ     كسان  هستند؟

پدر نيدارد! و نسيلش از    عیس كه  داند و حال آن ؛ عیس  را از ذريه ابراهیم م وعَِیسََ وَإِلْیاَ َ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِینَ

ای  اگر مناقشه  قرضاً و جزماً سید هستند،  رسند، رسد؛ لذا كسان  كه از طريق مادر به پیامبر م  طريق مادری م 

 اکَنَي یُرَعْأا نّي إای نیست. اين هيم كيه آميده     هم باشد در بحث خمس است، اما در بحث سیادقشان هیچ مناقشه

ميا خیلي     سياداآ شود؛ به ظاهر ا ن ساداآ ما كم هستند ول  به واقع ا ن  م  رقكثیيضن  كثیر و  كوَر ،رََوْالكَ

ها سياداقند. ببینیيد وقتي      زيادند. حساب كنید يك نفر مادربزرگش سید است، هرچه با  بروی در عموديْن، آن

یغمبر در جمع ما همه فرزندان پ كند! ما مفتخريم كه اين چردر فرق م   فكر بكنید شما هم فرزند پیغمبر هستید،

شود بلاقرديد است وا  سيیادآ ائميه زيير سيؤال      وجود دارند؛ لذا اين قییه كه سیادآ از طريق مادر منترل م 

ما بچه پیغمبريم! به اين ج ت فرزنيد بيه واقيع م يم      است و ائمه هم با يك اصرار فراوان سض  دارند كه بگويند

را  انتسياب به ج ت پدری بلكه از ج ت ميادری هيم ايين     است كه به چه كس  منتسب است؟! و فرزند نه فرط

 دارد.

 فرزند مطلوب در نگاه قرآن

پذيرد. اين پذيرش ربوبیت بياز   دار شدن، دارد ربوبیت خدا را م  در پروسه قرآن  اگر كس  برود به سمت بچه

ای را كه  ؛ برای خودقان بچه پیش بفرستید، و بخواهید بچهوَقَدِّموا لُأنْفسُِكُمدهد من باب  ج اآ ديگری به آن م 

هيای   كلا  كار يك چیزهای ديگر است و اگر ميا ييك حير     533، ص 44باشد. در سوره فرقان، آيه قرة أعین 
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 وَالذَِينَ يَرُولُونَ گويد ف میم به خاطر نرص خودمان است. در اين آيه وقت  دارد عباد الرحمن را م  ديگر از آن م 

قيره   . نیاوريد در دسيتگاه خفیيف خودميان! او ً   رَبَّناَ هَبْ لَناَ مِنْ أَزْوَاجِناَ وَذُرِّيَّاقِناَ قُرَةَ أعَْیُنٍ وَاجْضَلْناَ لِلْمُتَرِینَ إِمَاماً

و اشيك خنيك   خنك  چشيم  اعین را به نور چشم  مضنا كردن اشتباه است و مضن  دقیر  نیست. قره به مضن  

ريزد آن  دهد اشك خنك م  ريزد و وقت  خیل  بشاشت به او دست م  قع ناراحت  اشك گرم م است. انسان مو

های قابناک؛ يضن  خدايا يك زن و فرزنيدی   غُره است كه به مضن  نور و قابناك  است و غرر الحكم يضن  حكمت

كه قره اعین باشد، طليب   ای را بريزد. عباد الرحمان  اين بچهاشك شوق به من بده كه آدم وقت  نگاهشان بكند 

نه فرط من متر  باشم كه امام المتريین باشيم؛ يضني  انسيان      وَاجْضَلْناَ لِلْمُتَرِینَ إِمَاماً گويد: كند كه بضدش م  م 

بلندمرقبه؛ خدايا كاری كن كه مترین به من اقتدا كنند. اصلاً در فرهنگ قرآن اين نیست كيه خيدايا ييك بچيه     

. انسان بلند همت خیل  خوشگل بده كه قره اعین است. اصلاً قرآن قو اين فازها نیست سفید قپل  فرفری، يا زن

وَقيَدِّموا  ، دعايش اين نیست كه خدايا يك بچه قپل به مين بيده! ايين كيلا ِ     وَاجْضَلْناَ لِلْمُتَرِینَ إِمَاماًگويد:  كه م 

باشيد.   م تدیباشد،  هادیها صورآ بگیرد!  هدايتاست. كس  را بده كه َرلش روی زمین باعث بشود  لُأنْفسُِكُم

هيا خیلي  خفیيف اسيت.      كه رقبه كنكورش قك رقم  باشد! اين بحث جوری هستند! نه اين ها دنبال بچه اين اين

خواند؟ نه! اين گفتمان  ام موفق شد. چه شده؟ نماز م  گويد: بچه رقبه كنكور در كجای سضادآ او قأَیر دارد؟ م 

یست! حا  اين مضنا را خواهید ديد! همسر من اگر بلند شد نماز شبش را خواند، بيرای نمياز   اصلاً گفتمان قرآن ن

اش را كرد و موقع پختن غذا ... او قره اعین است. اگرنه او كه قره اعین نیسيت!   داری شب مرا هم بیدار كرد، بچه

رَبَّناَ هَبْ لنََيا ميِنْ أَزْواَجنَِيا     كند ا م عباد الرحمان هم فرط مردها كه نیستند! آن انسان بلند همت دارد اين دعا ر

 هِنّي   الجَلَي و إعُدْيَي  اللهُوَ ارِ  النّي لَي إ ونَعُدْيَي  اولئكَ. كه ازدواجش براسا  وَذُرِّيَّاقِناَ قُرَةَ أعَْیُنٍ وَاجْضَلْناَ لِلْمُتَرِینَ إِمَاماً

 ربر  به رقبه كنكور ندارد! فرستد. دارد برای خودش پیش م  وَقَدِّموا لُأنْفسُِكُم است و من بابه نِذِْبِ ةرَفِغْالمَوَ

 ثمره علم چیست؟

 را بیاوريد: همه سوره مزمل مك  است و فرط اين يك آيه مدن  است 343، ص 22سوره مباركه مزمل، آيه 
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دانيد قيو و آن    ؛ خيدا مي   وَطاَئِفَةٌ مِّنَ الَيذِينَ مَضيَكَ  إنَ رَبَّكَ يَضْلَمُ أَنَكَ قَرُومُ أَدْنََ مِن َُلُثَ ِ اللَیْلِ وَنِصْفَهُ وََُلُثَهُ 

ای كه با قو هستند، نصف و دو سوم شبشان را بیدار هستند. عل  الراعده َميراآ ايين عليوم و ايين قيرآن       طائفه

خورد و يكسيری   بكن و مررب بشو و ا  به هیچ دردی نم سجده  ها بايد اين بشود كه ها و بخوان بخوان خواندن

 جوری با  رفت، نمازش درست شيد،  وو هرچه! اگر كس  همین چه روايت باشد  چه قرآن باشد،  وظاآ است،محف

ها به دردش  كدام از اين ش ب تر شد طوب  له و حسن مآب و گرنه هیچاخلاق ش درست شد و يواش يواشمسجد 

گفت)رحميه الله علی ميا(    اميام مي   ! بايد رشد كرد. حاج احمد آقا راجع به د و قازه برايش ضرر هم داردرخو نم 

اواسيط بيا دسيتمال      كيرد،  هايش را پاک م  خواندند با دستمال كاغذی گريه اوايل وقت  روضه امام حسین را م 

گفت بیا قو و بخوان و امام بيا آن متانيت نضيره     ای، در اواخر با حوله و اين اواخر ا واخر به آقای كوَری م  پارچه

رسيد،   مي   2بيه فیزييك    1آن وقت طر  از فیزيك  ،جا رسیده جا برسد. با اين علوم به اين كشید! بايد به اين م 

نوشته  2و 1ای؟ كجای فیزيك  رود. مگر چه خوانده شود و م  زن  بلند م  نشیند و موقع سینه موقع سخنران  م  

؛ رحمت به كسي  كيه   كانت لناوارحم الصرخة الت  گويند:  بودند كه گريه برای اب  عبدالله كراهت دارد؟ ائمه م 

 برای ما! صرخه و نضره  زم است!  نضره بزند

ولي     نبيرد،  كند. اگر از سخنران  هم ليذآ نبيرد،   گريه  جا برساند كه به پ نای صورآ علوم بايد فرد را به اين

عالم به يك پف شيیران  اش را بايد بكند. بايد سینه بزند. بايد نماز بخواند. بايد سجده كند وگرنه همه علوم  گريه

قير   هيای عمیيق   بند است. اگر آدم به اين نرره نرسد، به نماز ب تر نرسد، به زيارآ عاشورای ب تر نرسد، به گرييه 

خوانيد بيه    قر نرسد، بداند كه راهش را اشتباه انتخاب كرده و اين چیزهاي  كه مي   های طو ن  نرسد و به سجده

نمََيا  إِ گوينيد   گفتیم مگير نمي   يم،طلبگ  خدمت علامه طباطباي  رسید نفضش نیست! آقای قرائت  گفتند اوايل

داد! گفتنيد: مضليوم    خوانديم حال  به ما دسيت مي    ول  ما قبلا نماز م  ،(24)فاطر:  ؟يَخشََْ اللَهَ مِنْ عِبَادِهِ الضُْلَماَء

يضني  چیزهياي  كيه    شود آن چیزهاي  كه شما خوانديد يكسری محفوظاآ بوده اسيت، عليم نبيوده اسيت؛      م 

هيا بيه هيیچ دردی هيم      خواندی و اين محفوظاآخواندی و نمازآ لت و پار شده، مضلوم است كه علم نخواندی، 

كه در اين علم فیزيك كشف آياآ ال    ، مگر اين 2و  1خورد و نه فیزيك  اش به درد م  . نه علوم ال  خورد نم 
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گويد: من در خدا شك كردم. اين را از كجا  دو قا در  فیزيك م درآيد، الله اكبر ب تری درآيد! طر  با خواندن 

گیيری؟   درآوردی؟ چرا ما شك نكرديم؟ كجای فیزيك اين چیزها را نوشته بودند كه اينردر فیگيور علمياي  مي    

قر كه نيداريم! اميام بيا آن متيانتش      طر  سر گريه بر امام حسین شك كرده! به خدا شك كرده! ما از خدا واضح

 زده!  مام حسین نضره م برای ا

قوانید.  داند كه شما نم  خدا م   ؛عَلِمَ أَن لَن قُحْصُوهُ كند. ؛ خدا قردير لیل و ن ار م وَاللَهُ يُردَِّرُ اللَیْلَ وَالنَ َارَ    

شود و شما نم  قوانید محاسبه كنید كه مثلاً حيا    شود و اين طر  و آن طر  م  ها شب كوقاه م  بضی  وقت

؛ هير  فَاقْرَؤُوا ماَ قَیسََّرَ ميِنَ الْرُيرْآنِ   بخشد. حا  با كم و زيادش بلند شو! ؛ خدا م فَتاَبَ عَلَیْكُمْ دو سوم شد يا نشد!

؛ هدايت از غیر قرآن نخواهید كه لوایِّتَفَ هِرِیْ  غَی فِدَ قَرلُْب ال ُگويند:  امام رضا م  قوان  قرآن بخوان! چردر م 

جز اين از خواهید برويد؟  خواهید؟ كجا م  افتید! در هیچ كتاب ديگری نیست. چه م  حیرآ م  شويد! به گم م 

 گويد. آراء كه هر كس  يك چیزی م افتید! در اين مضركه  جای ديگر هدايت نرلبید! به حیرآ م 

 معیار فعل اخلاقی

مضیار فضل اخلاق  خوب چیست؟ اين سؤال را بگذار در فلسفه اخيلاق ببيین پانصيد سيال اسيت كيه دهين         

خواه  روی فلسفه اخلاق دينت را ببنيدی؟ بيه هيیچ جيا      اند. حا  شما م  همديگر را زدند اما به نتیجه نرسیده

بگیر و بيرو! قيا قيه آن هيدايت      رس ! هنوز به نتیجه نرسیدند كه مضیار فضل اخلاق  چیست؟! همین قرآن را نم 

داند شما  ؛ خدا م عَلِمَ أن سیكون منكم مرض  فَاقْرَؤُوا ماَ قَیسََّرَ مِنَ الْرُرْآنِ،  قَرلُْب ال ُدَی فِ  غَیْرِهِ فَتَیِّلوا است.

غُونَ مِن فَیْلِ اللَهِ وَآخَرُونَ يَیْرِبُونَ فِ  الْأَرْضِ يَبْتَها درست و حساب  بلند شويد  قوانید شب مريض هستید و نم 

هر   ؛فَاقْرَؤُوا ماَ قَیسََّرَ مِنْهُكنند اما  ؛ يك عده شب ا مراقله م وَآخَرُونَ يُراَقِلُونَ فِ  سَبِیلِ اللَهِ ؛ اهل مسافرآ هستید

نيدارد  البته گناه  زنده داری قرآن خواندن است نه نماز خواندن! قوان  قرآن بخوان! اولین قوصیه در شب چردر م 

 !؛ به خدا قرض بدهوَأَقِیمُوا الصَّلاَةَ وَآقُوا الزَكاَةَ وَأَقْرضُِوا اللَهَ قَرضًْا حسََناًن خواندن مردم است. آنماز بخوان  ول  قر
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 شود! چگونه در قیامت فرزند به والدین ملحق می

وَماَ قُرَدِّمُوا لِأَنفسُيِكُم مِّينْ خیَْيرٍ قَجيِدُوهُ      داريمجا  بچه را پیش بفرست و اين ؛ مكُسَفُنْأوا لِمّدِقَوَجا داشتیم  در آن

هُوَ خَیْرًا وأََعْظَمَ أجَْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَهَ إِنَ اللَهَ غَفُيور    آوری. ؛ چیزی كه پیش بفرست  در نزد خدا گیرش م عِندَ اللَهِ

را نگياه بكنیيد:    324، ص 22-21اركه طيور، آييه   . قرآن اين جمع د ل  را به اين سبك دارد. در سوره مبرَّحِیم 

وَاقَبَضيَتْ ُمْ ذُرِّيَّيتُ ُم    ؛ كسيان  كيه ايميان آوردنيد    * وَالذَِينَ آمَنُوا مُتَكئِِینَ عَلََ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْناَهُم بِحُورٍ عِینٍ

هيا   هيا را بيه آن   ؛ ايين أَلْحَرْناَ بِ ِمْ ذُرِّيَّيتَ ُمْ ند كرده باش قبضیتها را  اگر اين شان با يك ايمان  ولو كم ؛ ذريهبِِِيمَانٍ

اش  هايش را در ب شت ببیند و با ذريه قواند ببیند اين است كه بچه . يك  از لذائذی كه شخص م كنیم ملحق م 

ای از ايميان! حيا      با يك درجه چه كس  باشد!نسل  در ب شت در قما  باشد؛ برای همین م م است كه آدم از

ای از قل  از سؤا آ  ينحل درباره مضاد   ها نمونه كه نصابش چردر است؟ با يك اپسیلون ايمان كه نیست! اين اين

افتد؟ بيه چيه سيبك  انجيام      كه مثلاً در چه موقف  از حشر اقفاق م « يا من خبر ندارم يا او نشان ندارد»است. 

دانیم ول  يك قفیيلاق  اسيت راجيع بيه      عدالت خدا زير سؤال نرود؟ نم شود كه  شود؟ چه جوری انجام م  م 

هيايش   خواهد اين فرد، قره اعین خودش را ببیند و دوست دارد در ب شت هم كنار بچيه  خود شخص كه خدا ام 

دا ؛ در نيزد خي  قجدوه عنيد الله  ؛ اين بچه را فرستاد، و بضدوقدموا  نفسكمشود من باب  اين الحاق ذريه م باشد. 

 كنیم ها ملحق م  شان را به آن ؛ ذريهأَلْحَرْنَا بِ ِمْ ذُرِّيَّتَ ُمْگیرد و با همديگر مأنو  هستند  قحويل م 

وَمَيا   شان ملحق بشيوند،  ها به ذريه آوريم قا اين ها را پايین م  كه اين ؛ نه اينوَماَ أَلَتْناَهُم مِّنْ عمََلِ ِم مِّن شَ ْءٍ 

ها سر جای خودشان هستند ول   كاهیم. آن ها چیزی نم  كنیم و از عمل آن را لَوْآ و قنریص نم ها  ؛ اينأَلَتْناَهُم

شوند و اين قفیل  است برای هر دو و اين نظر به همان منت  است كه بر  والذين آمنوا  ها الحاق م  ها به آن بچه

هر كس  در گرو عمل    ؛رِئٍ بِماَ كسََبَ رهَِینٌكُلُّ امْ كه فكر نكنید همه چیز به هم مالیده شد گذارد و برای اين م 

ها انباری از سؤا آ مضاد است. اما اينردری مشخص  ها چیست؟ اين كه قه اين . اما ايناست كه خودش انجام داده

 شود. ای م  است كه يك الحاق ذريه
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هيا در كيدام    كه ايين  ظاهر است و هر كس  گرو عمل خودش است اما اين كُلُّ امْرِئٍ بِماَ كسََبَ رهَِینٌ)سؤال( 

شيود؟ قرضياً ايين     او مي   رقبه افتد؟ آيا اين به اين مضناست كه اين هم افتد؟ چه جوری اقفاق م  موقف اقفاق م 

ييك   نیست! مثلًا رقبه شیضیان امیر المؤمنین با خود امیر المؤمنین يك  شيود! ايين نیسيت كيه ميا بيا ايميان و       

اييم اميا    جا همه با هم نشسيته  رقبه شويم! اما اين مثل اين است كه اين  ای از امیر المؤمنین با حیرآ هم پیروی

های وجوديمان يك  است؟ نه! ول  از  رقبه  ايم، كند! مگر ما كه كنار هم نشسته های وجودی ما با هم فرق م  رقبه

كيردم!   من اين يك ماه كه كلا  قضریل بود، داشيتم دق مي    بريم. مثلاً م  لذآن همديگر دبودن با هم و از دي

كيردم كيه مجيدد كيلا  شيروع       شماری م  من داشتم لحظه همین خوشحال  از ديدن دوستان يك لذق  دارد!

هيای   كه ممكين اسيت بلكيه قرضياً رقبيه      بشود كه هم در خدمت قرآن باشیم و هم در خدمت دوستان! وحال آن

ول  در ديدن همديگر يك لذق  وجود دارد. شايد در ب شت هم يك اردوی ج يادی  وجودی ما با هم فرق بكند 

اسيت  ظ ور حق كه الحاق سر جای خودش است و آن روز هم روز  داشته باشیم و با دوستان به ج نم برويم! اين

رد، گرچه ها با هم هست و روز بروز حرائق است و مضلوم است كه در اين اقصال ذريه حریرت  وجود دا و همه اين

كنند مضن  آيه ايين اسيت كيه آن     بضی  فكر م   ؛ذلك الیوم الحقكند.  قرآن ذريه را در كلا  ديگری طرح م 

هيا بُضيدی از حریريت و ايين جيور       كنيد و در ايين اقصيال    روز، حق اسيت، بلكيه يضني  آن روز حيق ظ يور مي       

صي  كيه إن شياء الله در آن مسيیر     ها( باشد! روی بحث ذريه خیل  قأكیيد شيده ولي  در مسيیر خا     ذراری)ذريه

 قوانیم در آياآ جستجو بكنیم. م 

  ،است مْلَضْقَ نْكُقَ مْا لَمَ كَمَلَعَ كه از جنس ماند، يك فیای ديگری هم هست كه اين فیا م  )سؤال( ضمن اين

اهيل و آل و   نه اين كه اين فیا را بگذار و آن فیا را بگیر! ذريه در مورد ذراری هست و در كلا  ديگر در بحث

 اولو ا رحام، باز اين بحث مررح است.

دار شيدن و دنبيال چيه     ای نگاه كردن و چه جوری بچه كه بچه را با چه زاويه شود جمع د ل  اما اين اين م 

جيا گفتيیم    ای كه ايين  ها قتبض  خواهیم كرد! نه از اين باب كه ما بیشتريم! همین بچه در آياآ اين چیزی بودن، 

؛ هیچ رفیق داغ و دوسيت  وَلَا يَسْأَلُ حَمِیم  حمَِیماًدارد:  334ص  ، 12كنیم، در سوره مضارج از آيه  ه م الحاق ذري
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وَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِی ميِنْ  يَ دهند ها را به او نشان م  ؛ رفیقيُبَصَّرُونَ ُمْ كند گرم  اصلاً از رفیق ديگرش سؤال نم 

اش را قربان  خودش بكند )عذاب يومئذ، میا  و میا  الیه  ؛ مجرم دوست دارد آن موقع بچهعذَاَبِ يَوْمِئذٍِ بِبَنِیهِ

؛ وصََياحِبَتِهِ وأََخیِيهِ   اش را فيدای خيودش بكنيد    ای كه به بچه دارد، دوسيت دارد بچيه   است(؛ يضن  با قمام علاقه

مج يول را ببینیيد    nمضيادل   nببینید اين همان اش را!  ؛ خانوادهوَفَصِیلَتِهِ الَتِ  قُؤْويهِ مصاحبانش را، داداشش را

 شود؟ ها در دين حل م  اين

 و انسجام نظام اسلام یعنی اخوت

بود؛ مضاشر همديگر بودند، با هم محشور و  عشیرهای كه قا در دنیا بودند اسمشان فصیله نبود،  همین خانواده 

ها منفصل از همديگرند. هميان خيانواده    اين  است؛ فصیلهمضشور بودند، ديگر در آن دنیا اسمشان عشیره نیست! 

داد كه ايين يكي  از    كه داشت او را در خودش جا م ای  ؛ آن فصیلهوَفَصِیلَتِهِ الَتِ  قُؤْويهِ ا ن اسمش فصیله است

باشيد   التَِي  قُؤْوييهِ   چنيین كياركردی كيه    كاركردهای نظام خانواده است. اين بايد در خانواده باشد كه ا ن اصلاً

هاي  را ديديم كه يك   نیست! ا ن ما منفرد منفريم و هیچ ارقباط  جز در حد م مان  مختصر نداريم. ما خانواده

عشیره قكان نخيورده و اصيلاً    ها از ج ت اقتصادی لنگ شده و يك سال كار گیر نیاورده! اما آب قو دل اين از آن

او از سر سيیری   1.مظلومب غَسَشده و اين الم ه ظَظّكِاو دچار ها نف میدند كه او سر سال كار گیر آورد؛ چون  اين

اش ببيرد. در ييك    قواند همسرش را خانه اش دوسال است عرد كرده اما نم  زند و اين بچه های پیوسته م  بادگلو

هيزار قوميان اسيت! بضيد      43گیرد و منوی غيذايش، نفيری    وجب فاصله پسردائ  او در فرمانیه سالن عروس  م 

گويیم ما اسلام  هستیم! كجا اسلام  هستیم؟ اين چه عشیره و نظام خانوادگ  است؟ ميا نگيويیم اسيلام      م 

ها را  اين) هستیم! نراط قوآ اسلام همین نظام اخوآ است؛ پیوندهای محكم  كه آب در دل كس  قكان نخورد!

خواهند بدونيد برونيد بيا  و     رهايم م چون دخت  طر  چند واحد خانه را علا  انداخته؛ (!گويم م كه م شناس م 

واحد را علا  كردی كيه چي ؟    4ها بدوند؟!  پله خواهند در اين راه پايین! خوب ندوند! مگر اين دخترها چردر م 

قيوان  بگيوي :    ها گوشمال  خدا را به همراه ندارد؟ همین كه خانه داری م  ها قراص ندارد؟ اين كن  اين فكر م 
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 4كه من را امتحان كند. قو داری به  خدا به من داد برای اين  ؛ نِلوَبْیَ! بلكه هذا فیل رب  لِهذا من فیل رب ؟ نه

گیرد و امتحانت به َيروآ اسيت، حواسيت را جميع      شوی! خدا دارد از قو امتحان م  واحد خانه خال  امتحان م 

شود كيه   د، آن موقع مضلوم م شو ها قیز م  شود. آن موقع كه چشم كن! چون پرده برافتد، آن موقع مشخص م 

منسيجم،    گويیم: مامسيلمانیم! ميا منسيجم هسيتیم! كجيا؟! آن خيانواده       كند؟ بضد م  چه كس  دارد چه كار م 

. التَِي   اسلام  است كند و اين نظام،  اسلام  است ولو ادعای اسلام هم نداشته باشند! اين نظام را اسلام قأيید م 

 گذارد!  كه بیرون خودش م  دهد، نه اين ودش جا م يضن  اين را در خ ؛ قُؤْويهِ

خواهد همه را فدای خودش بكند و نجاآ پیدا كند. آخرش بچه را برای  م   ؛وَمَن فِ  الْأَرْضِ جمَِیضاً َُمَّ يُنجِیهِ

برای خودآ اين بچه را قربیت كن كه آخرش اين بچه نمازخوان  بشود و زياد  ؛ مكُسِفُنْلأموا دِّقَوَ خواه  خودآ م 

هم نشد! يك جوری قربیتش بكن آن جيوری كيه   عبدالله گريه كند! كنكور هم دو رقم  شد شد و نشد  برای اب 

 كَنند. خلاصه پوست م   ؛كَلاَ إِنَ اَ لَظََ * نَزَاعَةً لِّلشَوَىخواهد.  قرآن م 

 يك جور قضامل با بچه است! حا  در اين مضنا چند قا روايت بخوانم!اين هم 

 آثار فرزند صالح

حیرآ عیس    ؛هُبُاحِصَ بُذِّضَبربر يُ )ع(عیس  بن مريم رَّمَ :قال رسول الله دق:ااز امام ص 5، ص 3ج   ،كاف در 

؛ سال بضد بر همان قبير  بذِّضَيُ فاذا هو   قابلٍ نَبه مِ رَّمََُمَّ شود  بر قبری گذشت كه ديد صاحبش دارد عذاب م 

به الضام فياذا   آُرْرَمَ مَّ، َُبُذِّضَيُ هُبُصاحِ انَكَب ذا الربر عام ا ول فَ آُرْرَمَ فرال: يا ربِّ شود گذشت و ديد عذاب نم 

الله انيه   َ الله عزوجل الیيه: ييا روحَ  وحَأف جوری؟  ؛ چه جوری است پارسال آن جور و امسال اين؟هو لیس يضذب

متيری را كيرد ده متير؛ راه ميردم را      3؛ ييك راه  راًريِطَ حَلَصْأفَ ؛ اين يك فرزند صالح  داشتادرک له ولد صالح

ا مَي ه بِلَي  آُرْفَي غَذا  َلِفَ ؛ يك يتیم  را هم مأوا و پناه داداًیمَتِى يَآوَوَ قضريض كرد، يا مثلاً راه مردم را آسفالت كرد

ه دُبُي ضْداً يَلَن وَؤمِالمُ هِدِبْعَ نْالله عزوجل مِ یراثَُم قال مِ اش كرد مش به خاطر كاری كه بچهيبخشیدما   ؛هُنَبْإ لَضَفَ

هيَبْ لِي  ميِن     ربِّ ييا ذكر  ابو عبدالله آيه لََم قَرا بكند  میراث يك مؤمن ولدی است كه عبوديت خدا ؛ هدِضِبَْ نْمِ
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قو  اين بچه مرض  باشدخواهم كه  ای م  من بچهخدايا ؛ آلِ يَضْرُوبَ وَاجْضَلْهُ رَبِّ رَضِیًّايَرَُِنِ  وَيَرِثُ مِنْ لدَُنكَ وَلِیًّا 

نبود هم نبود!  ؛ فوقبالش خوب بود بود، مكُسَفُنْلأموا دِّرَقُ امَوَكه  ! و اين، نه فرزند رقبه با ی كنكوراز او راض  باش 

نبود نبود! م م اين است كه اخلاقش خوب باشد و خدا بپسندش. اهل نماز شب و اهل دعا و  سنتور بلد بود بود، 

 اهل مسافرآ ج ادی باشد. 

؛ راوی اسيم آن شيخص را   اهمّسَي  إنَّ فلانياً رجيلاًَ  فرماينيد:   : امام صادق مي  5ص   ،3ج  ،كاف روايت  ديگر در 

مين    ؛  الوليد زاهيداً فِي   تُنْان  كُگويد امام از مردی اسم برد كه خیل  با كلا  بوده كه گفته:  گويد ول  م  نم 

فِذا إل  جانب  غلام  شابٌّ يدَْعُو  كه وقو  در عرفاآ كردم قا  اين  ؛حت  وَقَفْتُ بِضَرَفةرغبت بودم  نسبت به بچه ب 

؛ خدايا پيدر و ميادر ميرا    ويرول يا ربِّ والدیَّ والدیَّكند  كند و دعا م  م يك جوان  را ديدم گريه م كنار  ؛وَيبَُكِ 

 دار بشوم. من قرغیب شدم كه بچه ؛ فرغَّبَن  ف  الولدبیامرز 

ها از قرريراآ مضصوم است؛ كار كس  ديگر است اما چون  كند و اين گرچه مضصوم دارد كار يك نفر را نرل م 

 اين يضن  قررير مضصوم و نظر مضصوم! ، كند دارد نرل م به ديده قأيید كه مضصوم 

میرد، هميه   ؛ انسان كه م ه عَمَلُه حت  َلاثنْإذا ماآَ الإنسان إنررع عَ : 234ص   ،22، ج شرح ن ج البلاغهدر 

؛ يك كاری كرده و يك سنت  گذاشته كه همین جوری صدقة جاريةروابرش با دنیا قرع م  شود ا  سه رابره: 

علم  به مردم ياد داده كه ميردم از    ؛وا بهضُفَكان عَلَّمَه النا  نَ م لْعِوَرود  دارد به عنوان صدقه جاريه دارد جلو م 

كنيد. ييا ييك جيوری زنيدگ        ؛ ولد صالح  كه دارد برای او دعا م و لهعُدْيَ لح اِصَ د لَوَوَد شون آن دارند منتفع م 

كه بگويند بر پدر و مادر كس  كه آشيغال برييزد    گويند: خدا پدر و مادرآ را بیامرزد! نه اين كند كه مردم م  م 

ء حروق پدر و مادر بر گردن فرزنيد  دانید كه اين جز لضنت! خوب آشغال نريز كه پدر و مادرآ بدبخت نشوند! م 

 است كه يك جوری زندگ  نكند كه پدر و مادرش را لضنت كنند!

 تربیت قرآن و کفایت مذاکرات
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قا برسیم به فیاهای ديگری كه قرآن درباره ذريه داده قا ان شاء الله به نتايج خوب  برسيیم. ميا در ايين بياره     

كنيیم كيه استشي اد قيرآن      به رواياق  اشاره م   انتخاب كرديم، خیل  رواياآ داريم اما چون اصل بحث را قرآن

داری را  جلسه بحث است! اين را هم بدانید وقت  كه بحث بچه 52-22است كه خارج از اين، بحث رواي  خودش 

داری  كيه پدييده بچيه و بچيه     . اينهايش است جا اصل بحث نیست بلكه رفتن در شاخ و برگ آن  كنند، سخت م 

دانم بچه چیست؟ يكسری ام ياآ و كلیياآ    گويد: نم  شنا  هم م  شود و خود روان دارد جدی نگاه م قدر  اين

بیشتر ندارد. منظر دين  قربیت بچه يكسری كلیاآ دارد كه به بیش از قرآن و روايت اصلاً احتیاج  نیست! ايين  

ام. فكر نكنید كه اينردر سراغ  خواندهشناس  كودک  های روان چون من قا دلتان بخواهد، كتاب  گويم؛ را به جد م 

ق  كيه روايياآ گفتيه را ببینیيد     و همان كلیا آيد! همین كه قرآن گفته چیزی گیرقان م   رويد، ها م  شنا  روان

اعتناي  كنیم  ها ب  خواهیم به قحریراآ اين داری است. نم  چیست؟ همین كفايت مذاكراآ در زمینه بچه و بچه

ايد بچه را واكسن بزنید! خوب برويد بزنید! يا با بچه بازی كنید كه اين چیزهيا در روايياآ   كه مثلاً دو سال اول ب

 .چه ذخیره بشری است را بگويم كالضدم)انگار نیست( خواهم قمام آن هم هست! ضمن اين كه نم 

  ما واسطه تربیت هستیم و بس

بچه را  منكنم! در صورق  كه  بزرگ م  دارم بچه را منكه  بدانید كه يك نگاه ديگری شده به بچه و آن اين

كنم. من پدر و مادر يكسری علائق و وسوا  در من است كه دست من نیسيت و يكسيری چیزهيا را      بزرگ نم 

كنند؛ مثل مال حرام  ها اصلاً قأكید نم  شنا  كنند و روان كردند كه رواياآ خیل  به آن قأكید م  بايد قدبیر م 

. بضد هم بچه قا حد زيادی آيینيه  های روان شناس  وجود ندارد چنین فايل  در بحث و قشكیل نرفه؛ يضن  اصلاً

كند. شما اهل نمياز   كند و عمل م  پدر و مادر است. خودآ درست باش و بچه از روی دست پدر و مادر نگاه م 

هيا عرلايي     حر  اينشود. با آدم بد نگرد و بچه را در فیای بد نبر!  بین  يواش يواش بچه اهل نماز م  باش، م 

خواه  جميع و جيورش    خوب شما م  برد، آورد و م  سالگ  دارد لخت  م  9است و اصلاً دين  نیست! بچه را قا 

خواه  به او بگوي  حجاب داشته باش! مضلوم است و اين مرام عرلاي  و طبیض  است كه نبايد  كن  و بضدش م 
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شيود؟!   دانیم بچه خودمان چيه مي    جمضش كن . البته ما نم  قوان  لخت اين طر  و آن طر  ببری! و بضداً نم 

اآ  های خيودآ را داشيت  روی بچيه    بردی و عرده پناه بر خدا! ول  آن موقض  كه قو بچه را اين جوری بیرون م 

زن ؟ بچه آيینه پدر و مادر اسيت. دعيا    قوان  جمع و جورش كن ، پشت دستت م  حا  كه نم   كردی، پیاده م 

هيا خیلي  راحيت از كنيارش      شينا   انيد و روان  ای است كه روايياآ خیلي  اهمیيت داده    ح بچه مرولهبرای  صلا

 اند! اند و اصلاً راجع به آن چیزی نگفته گذشته

جور نیست كه سياده؛ يضني  پيیش پيا      يك مجموعه نسبتاً ساده و دم دست و البته به غايت عمیق؛ يضن  اين

ای هسيتیم كيه    بینید! به هرج ت قربیت با ما نیست. ميا فريط وسيیله    م كه رگ و ريشه قرآن  آن را هم  افتاده

  گويد فراهم كنیم و خیل  به اين در و آن در نزنیم! طور كه قرآن و روايت م  شرايط ب ینه را آن

 

                                                           

 (5)ن ج البلاغه، خربه . مَظْلُومٍ وَماَ أَخذََ اللَّهُ عَلََ الْضُلَماَءِ أَلاَّ يُرَارُّوا عَلََ كِظَّةِ ظاَلمٍِ وَلاَ سَغَبِ.  1


